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Elucidating the Reality of Human Life in the World from the 
Perspective of Allāmah Ṭabāṭ abā’ī  in Light of the Theory of 

I‘tibāriyyāt (Constructs) 
1Morteza Azizi 

Abstract 
This research, centered on the clarification of the reality of human life within the 

intellectual system of Allāmah Ṭabāṭ abā’ī , aims to delineate the true nature of 
human existence in this world using a descriptive-analytical method. It seeks to 
specify the obscured dimensions of human life in light of Allāmah Ṭabāṭ abā’ī ’s 
theory of I‘tibāriyyāt (Constructs/Conventionalities. 

 
In Ṭabāṭ abā’ī ’s view, human life on Earth is a stage-play, intricately woven 

from both realities (ḥaqā’iq) and constructs (i‘tibāriyyāt) within the framework of 
the worldly system, all intermixed due to human need. In pursuit of his ultimate 
perfection, the human being mistakes these conventional concepts for ultimate 
truths and dedicates his entire life to attaining the perceived perfection derived from 
them, only to witness the mirage-like reality of this life at the moment of death. 
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Contrary to other scholars, Ṭabāṭ abā’ī  does not attribute the “deception of the 
world” merely to human preoccupation with the world and heedlessness of the 
Hereafter. Instead, he views worldly deception as an epistemic and motivational 
delusion wherein the root cause is the confusion between i‘tibāriyyāt (conventional 
concepts) and ḥaqā’iq (ultimate realities). This very confusion is what precipitates 
worldly engagement and neglect of the Afterlife. 
Keywords: World (Dunyā), Life, Deception (Ghurūr), Worldly Enjoyment 
(Matā‘), Construct (I‘tibār) 
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لإنسان حياة حقيقة تبيين  نظریة وفق الطّباطبائي العلّامة نظر  وجهة من الدنيا في ا
لاعتباریات  ا

 1عزیزي مرتضی                                                                                     

  دی ا فكرِ  منظومِ   في الإنسأأأأان حیا ِ  حقیقِ   تبیینِ  موتأأأأوع   ا دراسأأأأُ   هذه تتناولُ    
مأ  بأاطبأا ي ا علا   ا جوانأأب عن ا كشأأأأأف إ ی وتهأدفُ  ا تةلیلي   بأأا منهج ا وصأأأأأفي   ا ط 
م  یری عنده. الاعتباريات نظري  وفق الإنسأأانی  ا ةیا   ماهی  ا خفی   باطبا ي ا علا   أن   ا ط 
يته ا دنیا حسأأأب في الإنسأأأان حیا  ن ترکیبي   مشأأأهد   رؤ يات حقا ق من يتكو   في واعتبار
ي . مفاهیمه وتداخُ  الإنسأأأأأان حاجُ   تقتضأأأأأیه ا ذي ا دنیوي ا نظام إطأار   وفي الاعتبار

ي  ا مفاهیم بهذه الإنسأأأان ينشأأأغ  کما ه بلوغ إ ی سأأأعیه هعمره ويصأأأرفُ  الاعتبار  في کل 
ه کمالٍ طلب  سأأأأوی يكن  م حقیق    یراه ما أن   ا موت  ةظ  عند  یكتشأأأأف حقیق    يظن 

مُ   ا ةیا . ويخا ف من سأأأأأرابٍ   خداع ب ن   ا قا لین ا باحثین بعضُ  إ یه يذهب ما ا علا 
إهما ه بها الإنسأأان انشأأغال عن فقط ناشأأ    ا دنیا  أعمقُ  ا دنیا خداع أن   یری ب   لآخر  و

ي  ا مفاهیم ا تبا  إ ی سأأببُه یرج  إن ن   من  من ن   عن ينتج وما با ةقا ق الاعتبار
ئ خلطٍ   .الآخر  عن وا غفل  ا دنیا في الانغما  أرتی     لإنسان یُهی 

، حیا ، :ا دنیا،المفت ة   الكلم     .اعتبار  متاع، غرور
                                                                            

ا عا ي ا ةوزوي  ا قاسأأأأأم بن  میا راب  من علم ا كلام الإسأأأألامي في مجتم  ا تعل یباحث في ا مسأأأأتو.  1
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يات يه اعتبار  تبیین حقیقت حیات انسان در دنیا از نگاه علامه طباطبایی با نظر به نظر

 تبيين حقيقت حيات انسان در دنيا از نگاه علامه طباطبایی با نظر به نظریه اعتباریات
 1مرتضی عزیزی

 چکیده

فكری علامأأأه  همنظومأأأایأن تةقیق بأأأا موتأأأأأوع تبیین حقیقأأأت حیأأأات انسأأأأأأأان در 
شك   توصیفی تةلیلیبا هدف ترسأیم حقیقت حیات انسان در دنیا با روش  ،ییطباطبا

يات  يهنظر هرفته است و قصد دارد زوايای پنهان ماهیت حیات انسانی را باتوجه به  اعتبار
ای صأأأأأةنه ،ییطباطبانگاه علامه حیات انسأأأأأان در  کند.علامأه طبأاطبأایی مشأأأأأخص 

يات در بسأأأتر نظام دنیایی که  شأأأدهبیکه ترکنمايشأأأی اسأأأت   علتبهاز حقایق و اعتبار
اند و انسان، در پی کمال خويش این مفاهیم اعتباری را حقیقت آمیختهنیاز بشأری درهم

ان در دارد و ناههی خود را در پی رسأأیدن به این کمال مصأأروف میزندهبیند و سأأراسأأر می
 مةققأأان،بینأأد. علامأأه برخلاف ديگر مرگ حقیقأأت سأأأأأراب هونأأه این حیأأات را می ه ةظأ

داند؛ بلكه فريب اشأأأأتغال انسأأأأان به دنیا و غفلت از آخرت نمی علتبه تنهافريب دنیا را 
يأأب ادراکی و هرايشأأأأأی می مفأأاهیم اعتبأأاری و  هرفتناشأأأأأتبأأاهدانأأد کأأه علأأت آن دنیأأا را فر

 .شودیماشتغال به دنیا و غفلت از آخرت  ساز نهیزمو خود  است باهمحقیقی 
، متاع ه   کل ی  واژه .، دنیا، حیات، غرور   اعتبار

                                                                            
 . عا ی حوزوی قاسم بن ا ةسنکلام اسلامی مجتم  آموزش   4پژوه سطح دانش . 1
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 مقدمه

های رفتاری انسان را در دنیا بگونگی فهم انسان از دنیا نوع حرکت و استراتژی
برای او کاری  دهد،های دنیایی را آمال خود قرار و با تب  انسانی که  ذت کندیممشخص 

،يدبرای رسیدن به آن  ذات متصور نیست. از سوی  وقفهیو تلاش بدر دنیا ج  سعی   گر
، از کنار این سفره با برهرفتن توشه دارد،انسانی که نگاه به باطن و حقیقت عا م  ای مختصر

حیات  .کندیمهذرد و همت خود را صرف توجه و رسیدن به باطن مصروف رنگارن  می
من ديابد و انسان ممی یریهجهتبرداشت او از حقیقت دنیا  هنةور دنیا از رهگذر انسان د

کند با استفاده از وحی به حقیقت نگرد و سعی میمتن دينی به مفهوم حیات می هنییآاز 
 ه،يدر هرا از های هرفتار سراب حقیقت نگردد. و ی انسان مادیتا در کوره راه برسدحیات 

يابد و نشیند و با تب  حقیقت را نمیات معنای حیات را به نظاره میآمال و آرزوها و شهو
مرگ  ه ةظپیمايد و در های ثروت و قدرت راه میاسطوره دنبالبهدر وادی توهم خويش 
 که راه را اشتباه پیموده است. شودمیواقف به این حقیقت 

يات خويش که برهرفته از فهم عمیق این  يهنظر علامه طباطبایی با استفاده از  اعتبار
طور تفصیلی و در قدر از قرآن است و در کتاب اصول فلسفه و روش ر ا یسم بهمفسر هران
و کتاب انسان از ثمرات آن استفاده  ا نبوات و ا منامات رسا  های خود مانند سایر کتاب

قتیحقات انسان در دنیا را برای ای روشن برای فهم دنیا و حیاست، توانسته آیینهنموده
نه توهم است و نه آن حیات حقیقتی کام  و در اوج اتقان مانند  یازطرففراهم آورد؛  طلبان

،یتفسحیات بهشتی و حیات اخروی است. در این نوع  رو روبهحیات انسان با مفهومی  ر
انسان  رااز واقعیت نیست و این مفهوم  بهرهیبعین حال مجازی است؛ اما  که در  شودیم

تا حیات انسان در دنیا مخت  نگردد و روابط اجتماعی سامان بیابد و  کندیماستخدام 
يافت  مفاهیمی مانند زبان و فرهن  و  کنند.نیازهای اجتماعی او پاسخی مناسب در

ياست و ملكیت از همین دسته رد اعتباری (. ا بته نبايد فراموش ک۷: ۱۷۸۷مصلح، اند )ر
هر به رود و هاهی معنای معقول او ی به کار میمعانی متعددی دارد و هاهی اعتباری به
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. شوداعتباری نامیده می استازای خارجی عینیت خارجی دارد و دارای ما به که
و  نمايدمیتعبیر اعتباری برای او صدق  استيا عدم  هر به که او لاشیهم،نین هاهی 

و ی واقعیت بیرونی ندارد که در این  داردی است که واقعیت نهنی هاهی اعتباری بی 
يابی است که  این هونه باشد.منظور از اعتباری همین معنی آخر می پژوهش همان اعتبار

هر به ما، هرددمیعلم اخلاق و حقوق از آن صةبت   قاب  اشاره نداردازای خارجی به که ا
شدت وابسته به این و حیات اجتماعی او بهزندهی خارجی انسان است  انتظام بخشو ی 

يات   باشد.مینوع اعتبار
يات هستند که  هونههمان که اشاره شد، قضايای علم اخلاق و حقوق نی  از اعتبار
وجود خارجی است و نه ملةق به عدم  هاآننةوی که نه وجود به دارند؛ ینینابیبوجودی 
 باشد. از آنجا که اخلاق و بلكه حاص  تلاش نهن میان حقیقت و مجاز می هستند؛
 هرابطبیانگر  هاآنمفاد قضايای  است،اجتماع و درون آدمی  هکنندادارهحقوق 

انسان و آبادانی اجتماع  ۀارادحقوقی و  ۀه ار است که از تصور هدف اخلاقی و  یمعلو یعل
طور که بین  همان-برقرار است رورت با قیا  که بین اطراف این قضايا ت شودیم ةاظ 

هر ترورت علی و  هونههمان-است علت و معلول در فلسفه ترورت با قیا  برقرار  که ا
ترورت با قیا  اخلاقی حقوقی هم  د،یرسنخواهد  به سامانامور نهن  نباشد،معلو ی 

و  یریپذقانوننخواهد رسید؛ زیرا انسان تا مفهوم  به سامانامور اجتماع  هاهچینباشد، ه
های صةیح ترورت با قیا  او را به پذیرش قانون کند،یمسعادت اجتماعی را تصور 

 هردد و از این رهگذر برای او سعادت اجتماعی به ارمغان خواهد آمد.رهنمون می
يات علامه طباطبایی قابلیت  يهنظر این تةقیق است که  یهفرت ايجاد انقلابی اعتبار

سعی در بازخوانی مفهوم حیات  دارد.شناسانه را های هستیجديد در فهم، مفاهیم و ه اره
يه را دارد خاصی  هنیشیپموتوع،  نوبودنبا توجه به  .انسان در دنیا با استفاده از این نظر

ن ( به حیات انسا۱4۰۷) یا ساداتلیر و  نژادیبونر  هربندبرای این تةقیق يافت نشد؛ 
و زندهی  شناسانهجامعهو ی بیشتر نگاه  است؛در نگاه علامه طباطبایی توجه شده 
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يه برای ايجاد صلح در ۱4۰۱اجتماعی او مدنظر است. هم،نین مدامی ) ( از این نظر
شكلی عام قصد این تةقیق بهکه ؛ درحا یحیات انسانی صةبت به میان آورده است

يه نظر ال پاس  دهد که با توجه به دو به این س کندبررسی  رامعنای کلی آن دارد حیات به
يات علامه طباطبایی حقیقت و ابعاد و ویژهی حیات انسان در دنیا بگونه  اعتبار

، ای و تةلی  مةتواسعی شده در ابتدا با روش کتابخانه پژوهشدر این  شود یمترسیم 
و نظر به سایر آرای  یبندجم و سنل با  شودکاربست معنای حیات در آثار علامه بررسی 

يات ايشان، معنای صةیةی از حیات انسان  يهنظر و نظام فلسفی ايشان و نظر به  اعتبار
 هردد.در دنیا از نگاه علامه طباطبایی ارا ه 

يشه دنیيا از  دنو دنیا از  است؛ که آن مكان به انسان ن ديس  شودیماطلاق   مكانیبه    ر
)راغب  يا پست  دارد پایین و ن دور است يا معنای معنای آخرت است که از انسا برخلاف
ها انما سمیت ا دنیا دنیا لان»فرمايد: که در روايت می هونههمان (۷۳۱: ۱۷۸۰ ،یاصفهان

که دارای نوعی از حیات و زندهی است که  (۳۷/۸۸: ۱4۰۷ ،ی)مجلس« ادنی من ک  شی
این اختلاف تا آنجاست  دارد،وجود  نظر اختلافها حقیقت این حیات بین انسان هدربار

دانند میمة  عبور و هذرهاه  هونه،سراباز واقعیت و  بهرهیبکه برخی آن را مجازی و 
و برخی آن را حقیقت و مطلوب واقعی خود و مة  انل و  1( ۱۸4)نهج ا بلاغه: خطبه، 
 دانند.میثبات و زندهی ابدی 

راغب اصفهانی  ، بین اه   غت حیات در  غت به بند معنا به کار رفته است که در 
نیروی ، معنای نیروی رشد کننده در هیاهان و حیوانات( در مفردات حیات را به۱۷۸۰)

، برطرف شدن غم و اندوه، نیروی فعال و عاقله انسان، حسا  و حل کننده در حیوان
ود شآيد و حیاتی که پروردهار با آن توصیف میدست میهحیات اخروی که با علم و عق  ب

غرور در  .(۷۷4نمايد)نمايد. در نهايت حیات دنیوی را زندهی فنا پذیر معنا میمعنا می

                                                                            
 «. انما ا دنیا ا دنیا دار مجاز و الاخره دار قرار »  .1
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يفته و شیفته خود نمايد خواه مال و مقام يا شهوت و   غت هر بی ی است که انسان را فر
فریبد و ترر زده و عبور باشد و تفسیر آن به دنیا به این خاطر است که دنیا میشیطان می

است و (. متاع را هم،نین راغب به بهره برداری طولانی معنا نموده۱۳۱)همان: نمايد می
و این معنایی است که راغب  (۱4: ۱۷۳۱ ،یی)طباطباهمین معنا را علامه قبول کرده است 

( و اعتبار در  غت از عبر به۳۷۳( از کلمه متاع برداشت کرده است )۱۷۸۰اصفهانی )
 (۱۱۰)همان:  گر استمعنای هذشتن از حا ی به حال دي

 حقیقت انسان در قرآن و روایات .۱

او را  یاست که فراموش یموجود یهرفته شده و به معنا انینس یشهيانسان از ر  یواژه
بر م ،  ردیهیدر که  شودیم یناش جانیاز ا   یآن ن یهی(. وجه تسم۷۷۱: ۱4۱4)ابن منظور

 دهیرو انسان نام نیاز هم کند؛یاموش مبسته، اما آن را فر یبنده مانیانسان با خداوند پ
 جاديا ییاند که بون انسان توانادانسته نیانسان را بن یهیوجه تسم   ین یبرخ شده است

 .انددهیرا دارد، او را انسان نام گرانيد انیانل و ا فت م
،  ۱۱« انسان»در قرآن  بار به کار رفته است که هر کجا بشر  ۷۱« آدم»بار و ۷۱« بشر »بار

استعمال شده جنبه بدنی و جسمی انسان مدنظر بوده و هر کجا که انسان به کار رفته 
استعداد درونی مدنظر خداوند بوده  جنبه حقیقت انسانی و موجودی دارای کمالات و 

 (. ۷۹: ۱4۱۷است )قرشی، 
، ناطق دانسته وانیانسان را ح ون،یمنطق تعق  و  هنشان( و نطق را ۳ :۱4۷۹اند )مظفر

تعق  در سخن و کلام انسان آشكار  نینمود ا رایاند؛ ز کرده یمعرف اتیدر  کل ییتوانا
اند مت  ه دانسته ی  حانسان را  نی. در مقاب ، مت  هانددهیاو را ناطق نام رو نیازاو  شودیم

هر به این   ا هیفطرت توحیدی ی معنا که او دارا نیبد (۹۳: ۱۷۸۳ ،یآملی)جواد است ا
هر از آن غفلت رسدمیبه مقام ا هی   نمايد،آن عم   یاقتضابهو  کردهفطرت اعتنا  ؛ اما ا
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این  کند،و به هوای نفل خويش اعتماد  1بداندورزد، خود را از این فطرت مستغنی 
 دهد.از حیوانات سوق می ترشدنپستسقوط از انسانیت و  هورطاعتنایی او را به بی

است که در وجود او به  یا ه میعظ تیاز هرف یانسان ناش یدر مراتب وجود سیتشك
از  یار یحال، بس نیرساند. با ا یار ي یخلافت ا ه ر یرا در مس ینهاده شده تا و  عهيود

 ار یاند  در اخت یو آن را به بها کنندینم حیصة یبردار بهره یا ه تیهرف نیها از اانسان
 قتیحق نیبنابرا؛ دهندیقرار م کارانانيرا در شمار ز  شتنيو نفل قرار داده، خو  طانیش

 نیکه در صورت توجه به ا میعظ یاست برخوردار از استعدادها یموجود ،انسان
و او  دهیرس ییبه شكوفا ،یو معلمان ا ه اءیانب تيهدا ر یاستعدادها و قرار هرفتن در مس

 نیبه ا یتوجهی. در مقاب ، بدهدیشرافت و کمال ارتقا م ت،یمراتب انسان نیتر یرا به عا 
 نیتر نییانسان را به سقوط در پا ،یصرفا  ماد یاز شهوات و زنده یرو یو پ دهااستعدا

. تمام این سیر صعودی يا نزو ی به سوق خواهد داد  واناتیفروتر از ح یحت  یمراتب وجود
این بستگی دارد که این انسان در حوزه ادرا  و شناخت بگونه شناختی را نسبت به دنیا 

هر دنیا را مزرعه آخرت  پیدا نمايد و دنیا و حیات را بگونه ببیند و بگونه بشناسد؛ ا
خواهد آمد زیرا دنیا را فرصتی برای رشد و تكمی  هرفیت دانست درصدد پرورش خويش بر 

های خويش خواهد دانست و طبق این شناخت سعی و کوشش خويش را مصروف خواهد 
هر خود را در این دنیا در مسابقه رسیدن به شهوات و تمايلات نفسانی ديد همت  داشت و ا

 نمايد.تر و بهتر رسیدن به این امور مصروف میخويش را مصروف در سري 

 حقیقت دنیا در قرآن و روایات .2

انسان است که هاه مورد مذمت و هاه  اتیهرف تةقق ح ات،يدر نگاه قرآن و روا ایدن
ا بلاغه، در پاس  به در نهج یعل نیرا مدمنیقرار هرفته است. ام نیمورد تةس

 یکسب و تجارت انسان مدمن و متوجه به خدا معرف یلهیآن را وس ا،یکنندهان دنمذمت
                                                                            

ی   .1 طْغ  ی  ان     نْس   الْإِ
لا   إِن    .( ۱ :) علق  ک 
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فرود فرشتگان است،  گاهيو جا یا ه یمهبط وح  كه،که مة  نزول ملا  ییایدن کند؛یم
بوب یکه وح یهمان فرشتگان )نهج کردندیمنتق  م یا ه یایبه مةضر انب یرا از ساحت ر

؛ فرمايد ای دنیا برو و ديگری را بفريببا این احوال هاهی می ( و ی۱۰۱ا بلاغه: حكمت، 
و در این نوع طلاق رجوعی در کار  نیست )همان: حكمت،  کردهزیرا علی تو را سه طلاقه 

تعبیرات و تهافت هاهری این است که هاهی بین هرف و مظروف به هونه(. علت این۳۳
يادی در بین زی مظروف نمیعلت شباهت و وجود مجا شد؛ مردم قا    هعامتوان تفاوت ز

يادی وجود  هربه  بودنیمجاز و ی این  دارد؛در نگاه انسان خردمند بین این دو تفاوت ز
مردم در برخی خطابات  هتوددر زبان جاری و فهم  شده استمفهوم حیات دنیا باعث 

خطبه نهجو ی در بسیاری از تعبیرات هم مث  همان . فرقی بین این دو قرار داده نشود
 است.فرق هرف و مظروف را بیان نموده  امیر حضرت  ا بلاغه

 کهیاست؛ در حا  یماهو یمفهوم «ایدن»امر آن است که مفهوم  نیعلت ا قت،یدر حق
فهوم م یهيمفهوم بر پا نی. اديآیبه شمار م یفلسف یاز سن  معقولات ثان «ایدن اتیح»مفهوم 

 رد؛یپذیدو خلط صورت م نیا انیرو هاه م نیو از هم ردیهیشك  م «ایدن» یعنينخست 
تفاوت « حیات دنیا»و « دنیا»به هر تقدیر بین  و مجاز است. قتیحق وندیاز پ یکه ناش یخلط

،  آسمان و زمین و ی مفهوم  ، دیوار وجود دارد که او ی مخلوق خداوند است و عبارت است از در
حیات دنیا که در فص  بعدی به آن پرداخته خواهد شد؛ مفهومی از نوع معقول ثانی فلسفی 

زه افراد بشر تفاوت مفهومی در آن وجود اندااست که این مخلوق خداوند و نهن بشر است و به
دارد و معانی متعدد از حیات دنیا توسط نهن بشر خلق هرديده است و بسته به اينكه بگونه 

 تصور شود در بین افراد مذموم و ممدوح است.

 . معنای حیات انسان در دنیا از نگاه علامه طباطبایی با نظر به نظریه اعتباریات3

ر فلاسفه تصور و ادرا  انسان به دو هونه متصور گيدتب  به اییدر نگاه علامه طباطب
نمايد در ازای خارجی داشته و از خارج حكايت هری میاست که يس زمان تصور ما به
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ازای خارجی مستقیم ندارد، بلكه به نةو اينجا ادار  حقیقی است و هاهی ادرا  ما به
هاهی ما به تصور  هیرد.در نهن شك  می انت اع از خارج است و با ا ةاق برخی از حقایق

کنیم که در خارج ما به ازاء دارد و هاهی تصور ما به مفهوم نظم سن  در نهنمان توجه می
هردد که در خارج ما به ازاء ندارد و ما این مفهوم رو از متناسب بودن اشیا در معطوف می

شود و مفهوم و تصور ما از میهفتهايم. به مفهوم سن  مفهوم حقیقی کنار هم انت اع نموده
 .(۷۹: ۱4۱۱ ،یی)طباطباه نظم يس مفهوم انت اعی است واژ

هاهی این انت اع که اص  آن از خارج است مث  کلی که در نی  ج  یات خارجی فهم 
در نهن وجود دارد و اتصاف خارجی ندارد که به این مفهوم معقول ثانی  تنهاشده است 
شود در بیرون هم این عروض نهنی که از خارج حاص  می هويند و هاهیمنطقی می

اما معقول ثانی . شودمیقابلیت اتصاف دارد که به این مفهوم معقول ثانی فلسفی هفته
وعملیات انت اع  شودیمهفته   در مفاهیم قبلی منش. فلسفی با ادراکات اعتباری فرق دارد
يات عام  ديگری هم در این میان شد و ی در اعتاز رابطه بین نهن و خارج حاص  می بار

 ( 4۱۱: ۱۷۹۸)اسماعیلی،  باشد و آن نیازهای بشر استاثرهذار می
ی )معقول و اساس یدو کارکرد کل   نیاز ا ج  به آدمی نهندر میان متفكرین و فلاسفه، 

ادراکات این . داراست را «یادراکات اعتبار »نام به یاژهیکارکرد و  ،ثانی منطقی و فلسفی(
تر از مفاهیم حقیقی هستند که توسط نهن انسان خلق میای متكام هونه ،یاعتبار 

هردند و از تعام  بین معقولات فلسفی و عا م خارج و واقعی و نیازهای آدمی در دنیا تو ید 
آورد که خود ی این قوه خیال است که مفاهیم اعتباری را به وجود میراستبه. هردندمی

 اند.ه  وازم حیات بشری انسان در دنیا را فراهم آوردهنوعی تصدیق هستند ک
تواند ادرا  و نظر سایر فلاسفه می برخلافمتخیله  هقواین است که  علامهمرحوم  نظر 

های کاربردی هستند که باعث و ی دروغ است؛تصديقاتی دروغین  باشد.تصدیق نی  داشته 
( با ۱۷۹۱ی )مطهر .(4۷: ۱4۱۷)طباطبایی،  شودیمها به حیات اجتماعی انسان یدهسامان

 : نهنديفرمایمديدهاه  نیا وتیحدر ت ()رهطباطبایینگاهی انتقادی به این ديدهاه علامه 
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 کند؛خود و بدون داشتن اصلی در عا م خارج تو ید  شیرا از پ یتصور  چیهتواند نمی انسان
، جهانفل نیا به اينكه عبارت به ؛ی و نهنی باشددرونجهان  که در  اي باشدخارج  نالأمر

،يد در  یتیاز واقع ديعلم با یعنيو کاشف است؛  هر تيعلم آن است که ناتا  حكا یژهیو  گر
 قاتياست که تصدمعتقد  هم،نین ايشان(. ۷۸4) کند ییعا م پرده بردارد و آن را بازنما

اشاره نمودن قاب  ازای خارجی ما به براکه رد؛یهینمنشئت  یقیحق قاتياز تصد یاعتبار 
ارتباط رابطه و  ،یمنطق ماد   منظر ، از طرفاز دو  سيچی، از هتصدیق دو  نیا نیب و  ندارند

مات به در  یقیحق یايقضا همادجنل و  یعني وجود ندارد؛ یدیتو  است که به  شكلیمقد 
خیال بتواند  هقوديگران اينكه  شهید مطهری و  .ی منتج نخواهد شدو اعتبار  یارزش هیقض

اند و این خیال را تصرف در بین ادراکات دانسته وهیفه قوهباشد را قبول نكرده و ادراکی داشته
زیرا با این تفسیر از نگاه شهید مطهری  مرز جدایی نگاه شهید مطهری و علامه است. هنقط

( معتقد است بايد ۱۷۹۱شهید مطهری ) کهیحا هردند درمیهم آمیخته خیال و واقعیت به
علامه این نفل در نگاه  باشد در حا یكهخارجی يا نهنی وجود داشته  نفل الامر برای ادرا  

 (.۷۸۱انسان خواهد بود ) یعیو طبهاهی نیازهای اجتماعی  الامر 
با  معتقدند،به آن  حكمانکر این نكته تروری است که خیا ی که علامه طباطبایی و 

( خاءخیال )به فتح  هقوو ی  است؛يرؤ خیال عرفی بی ی شبیه  رفی متفاوت است.خیال ع
خ انه صور ج  ی  قتیدر حقو  کندیماست که صور ج  ی را در خود ثبت و تبط  یاقوه

خیال در نگاه برخی فقط مة  نگهداری است و مدر   هقو کنیم.است که ما در  می
تواند فرمايد این قوه میو معین بر ادرا  است؛ اما علامه می (۸4: ۱4۰۰ زاده،نی)حسنیست 

مانند  کند.ادرا  جديد را در   و آنای بسازد و ادار  تازه دادهبین صور خلط انجام 
ياست که  ای عريض و طوی  ترکیب   ادارهأ  بدن و رأخیال از خلط مفهوم ر هقومفهوم ر

ياست به وج  ود آورد.کرد و فهم جديدی به نام مفهوم ر
يات حیات  يهنظر انسان و حیات انسان و  هنکرشده درباربا توجه به مطا ب  اعتبار
متفكران منظری متفاوت از حیات انسان در نگاه سایر  ،ییطباطباانسان در نگاه علامه 
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يات دارد و آن دارد. را در هرف واهمه دارای  علامه طباطبایی با توجه به نگاهی که به اعتبار
تر از سایر فلاسفه تصویر خواهد مادی را بسیار شكننده اتیح ند،یبیمی مطابق خارج

... زوجیت  است،ير ، بون مفاهیمی مانند ملكیت. کرد نگاه ايشان از معقول ثانی  در و
 تر جلو خواهد کرد.فلسفی سست

يشه  ست؛ینعا م از این منظر در ساحت اجتماع بی ی ج  سراب  و یكن این سراب ر
 ۀرسا در »فرمايد: ولايه می ۀرسا ( خود در ۱۷۹۷علامه طباطبایی ) در واقعیت دارد و 

يات خود مبرهن ساخته حقیقی و تكوينی  يس امر ايم که هر امر اعتباری تكیه به اعتبار
که سرابی که  شودیماین مطلب واتح  ح،یتوتبا این  (۱۷« )استدارد که در تةت آن 

وجودی است که تضعیف شده است، نه عدمی که به نام وجود  است،جا مقصود اين
اما در ساحت اجتماع سراب است  است،در ساحت فردی واقعیت  کند.خودنمایی می

( نی  در آثار عرفانی خويش مانند ۱۷۱۱و این همان مطلب است که عرفایی مانند جامی )
دنیای علامه طباطبایی در عین حال که  .(4۱۱) 1دارددیوان عرفانی جامی به آن انعان 

تر از دنیا عا م مشایی و در عین حال شكننده است،تر از دنیا فیلسوف مشایی اجتماعی
حتی صدرایی است و حتی با دنیای شهید مطهری شارح نظرات علامه طباطبایی که 

يات را   بسیار متفاوت است. ندارد،که علامه طباطبایی قبول دارد، قبول  یشكلبهاعتبار
ادراکات،  ر ییتغ ايدر بةث از ثبات  سم،یدر اصول فلسفه و روش ر ا  ییعلامه طباطبا

 دانندیم ر ییتغ رقاب یکه ادراکات را ثابت و غ  ونیو عقل انییارسطو  دهاهيد انیم کوشدیم
 یبرا انشي. اديجم  نما  کنندیم یتلق الیو س ر یمعاصر  که ادراکات را متغ ونیو نظر تجرب

کا و عوام   طیمة ر یحال، ت ث نیقا   است؛ اما در ع یدار يثبات و پا ،یقیحق تادرا
 .(۷۳۱: ۱۷۹۱ ،ی)مطهر ردیپذیم یرا بر ادراکات اعتبار  یرونیب

                                                                            
 ک  ما فی ا كون وهم او خیال              او عكو  فی ا مرايا  او هلال  .1
 کیست آدم عكل نور  م ی ل              بیست عا م موج بةر  م ی ل     
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با  هاآنبلكه مصداق  ندارند؛مستق  و مستقیم خارجی  یازامابهادراکات اعتباری 
بین  بةث در  هنیيا  هستنديقینی  هانیاامر ديگری حم  خواهد شد و در اينكه  هواسط

های اصول فلسفه و روش ر ا یسم است. شهید مطهری مةشی بةث شدهعلما معرکه آرا 
يات  همقا در   نكردهدر قسمت اول هیچ پاورقی را درج  است،ششم که بةث از اعتبار

خر مبنای استاد خويش دارد و در قسمت بعدی هم تا آ عدم قبولاست که این نشان از 
 است.نکر نموده است،حواشی کوتاه را که بیشتر در حواشی بةث  بةث،

تواند ادرا  خیال و واهمه می هقوشهید مطهری این فرمايش علامه طباطبایی را که 
يات را بون داشته خارجی يا نهنی مانند معقول ثانی  یازامابهباشد قبول ندارد و اعتبار

علامه  (.۸ :۱۷۸4داند )جعفری و نی، نمی ج  وهمبی ی  ندارد،فلسفی  منطقی و 
يات می يات را از امور هنی  و يقین طباطبایی در بةث اعتبار خواهد ارزش امور اعتبار

نظام حكمت و  برخلافاین بةث  ارتقا دهد دارند،ای عقلایی به اموری که از يقین بهره
ن مبنا را قبول نكردهبرخی مانند استاد مطهری ای رو  نیاازمشاء است و منطق ارسطویی و 

 اند.قا  اعتباری عقلایی  آنهادانند و در نهايت برای می ینیقير یغامور هنی را  همهاند و 
يات علامه طباطبایی مواجهه همراهانه نداشته و   يهنظر استاد مطهری در مواجهه با  اعتبار

يه بین   (.۱4 سابقه ندارد )همان: متقدماناین نظر
 داند؛یمت حقیقی را بازتاب خارج و فضای عا م خارج در نهن علامه طباطبایی ادارکا

است تا نهن انسان با آن بتواند نیازهای خود در زندهی  ی یآو دستو ی ادراکات اعتباری 
و تو یدات نهن است که بايد زندهی  قراردادوتعی دارد و نوعی  هجنبو  کندمادی را برطرف 

ياتی به کار برد و از میادراکات حقیقی را  کند.انسان را تمشیت  توان در استدلال فلسفی و ر
 انتاجو ی ادراکات اعتباری در استدلال علمی قابلیت  پرثمر کرد؛نتیجه آن برهان منطقی را 

 (.۱۷۱: ۱۷۹۱ندارد و ارزش معرفتی نخواهد داشت )طباطبایی، 
عدم همین  برای .داندیمثر  علامه طباطبایی ادارکات اعتباری را از عوام  طبیعی مت

زیرا ادراکات منطقی جای کلیات  برد؛شود در استدلال بهره از این ادراکات نمی ثبات
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زیرا استدلال قرار است ما را به  است؛از زمان و مكان در شرايط متفاوت  رمت ثر یغثابت و 
 امكان این بهره وجود ندارد. است،ی  و بون این ادرا  ج  کندمعرفت عقلی کلی رهنمون 

 داند؛ینماز واق   بهرهیبعلامه ادرا  اعتباری را پوچ و مجازی و سراسر  حال،در عین 
ادرا  اعتباری خود به دو  داند.واق  می یاعلقهداشتن  هنةومند از واق  به بلكه آن را بهره

. معنای الاخصمعنای الاعم و ادرا  اعتباری بهادرا  اعتباری به :شودیمنوع تقسیم 
. معنای اعم ادرا  نهنی است که از انت اع بند واق  ساخته شده استتباری بهادار  اع

علت نیازمندی انسان در حیات اجتماعی خود به این مفاهیم توسط نهن این انت اع به
معنای اخص آن، حكم بايد و نبايدی است که عق  عملی در اعتباری به شود.ساخته می

و حقیقتی ج   ةاظ کمال با نفل و تصور  کندیمانشا پی کسب کما ی در نفل ايجاد و 
 آن کمال برای نفل ندارد. هديفاوجوب 

 هاآنباشند يا استدلال عقلی و فلسفی برای اثبات  استدلالقاب اعتباری به  ادراکات
را به منصه وجود  هاآنباشد حقیقتی در این عا م هستند که خداوند متعال کارایی نداشته

اند تا با  ةاظ اهداف و غايات شدهآورده است و تكوينا  در وجود موجودات قرار داده
به کار  د،نکنیمخويش و برای رسیدن به کما ی که موجود زنده برای رسیدن به آن زندهی 

  هرفته شود و هدف نهایی خلقت را فراهم آورد و ا بته خود وجود این ادراکات بهترین د ی
تصديقات اعتباری همان اب ار هستند که نهن آدمی آن را به کار می است.بر اثبات آن 

 هیرد تا به اهداف خود در حیات خويش برسد.
هیرد و خود از سر نیازمندی این اعتبارات که از احساسات درونی انسان شك  می
است که  شیاءابه سایر  اشیاءانسان به این ادراکات است، در حقیقت نوعی اعطای حد 

بلكه نبوده؛ بدون بهره از واقعیت نی  ، نداردازای خارجی در عا م خارج ما به واقعا   اهربه
انسان به سر خود و مغ   مثال،طور به داراست؛تر از وجود عینی خارجی را وجودی تعیف

ای از قسمتافكند و پل از آن به مجموعهنظر می دارد،خود که کنترل و مدیريت بدن را 
عنوان سر این مجموعه و اداره  ةاظ افكند و يس قسمت يا فرد را بههای يس اداره نظر می
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نامد. در اينجا مدیر يس عنوانی است که از  ةاظ سر بدن کند و این فرد را مدیر میمی
اينجا وهم به این معناست که این حد حقیقی . ديگری اعطا شد ۀمجموعانت اع شد و به 

فردی در يس مجموعه حاص  هرديد.  کردنادارهبلكه از نیاز ما برای بیان حقیقت  ست؛ین
هر از  واهمه با  ۀقوبايد هفت هرف وهم و  شود،یمواهمه صةبت  وهم قوهبه این ترتیب ا

است که مفاهیم ج  ی  شناسی واهمه قوه ایمعرفتی دارد و در ر وهم عرفی تفاوت بسیا
شود هرف میاينكه هفته کند و میدر   هستند راق و مفهوم بلكه تصدی نیستندرا که تصور 

يات وهم  يا و  حكماوهرنه منظور  است به این معناستتةقق اعتبار از توهم و رو
 (.۸۳: ۱4۰۰حسین زاده، ) حقیقت وهم نیست پردازیخیال

 فرمايد:می  در ا می ان1سوره حديد ۷۰آيه علامه در تفسیر 
 هو بازی است که قانونمند است و قواعد خاص خود را دارد و  هو کاری است که 

ينت آن بی ی است که در کنار  کندمیانسان را از مقصد و هدف اصلی خود مشغول  و ز
هیرد تا آن ديگری را جلوه دهد. با این مقدمات معنای آيه این است بی  ديگری قرار می
شود و وقت خويش نازل میکه به استال شبیه بارانی و زو یزودهذر که دنیا در فريب و 

دهد تا به هرداند و زراعت او را رشد میهرداند، زارع را د شاد میهیاهان را سرسب  و زیبا می
بر  ءشود و باد خ ان از هر سوهرايد و خشس میبه زردی می کمکمو ی  برسد؛کمال خويش 

يدن   (.۱۸/۷۹۹: ۱۷۳4)طباطبایی، کند میآن وز
اعُ و هم،نین عبارت  ت   م 

ا إِلا   نْی 
 

اُ  ا دُ ی  ا اْ ة  م  اشاره دارد که دنیا متاعی است  اْ غُرُورِ و 
. (۱۸/۷۸۰همان: )با آن است  خوردنبيفر همان  از آن یمندبهرهو  شودیممند که از آن بهره

کتاب الانسان علامه در . بیندحقیقت می یجابهفريب در اينجا همین است که اعتبار را 
پل  شودمیبی ی است که از آن برای رسیدن به امر ديگری استفاده  متاع: فرمايدمی

                                                                            
الْأ  .  1 الِ و  مْو  اثُر  فِي الْأ  ك  ت  كُمْ و  یْن  اخُر  ب  ف  ت  ين    و  زِ هْو  و 

عِب  و    ا    نْی  اُ  ا دُ  ی  ا اْ ة  م  ن   مُوا أ  دِ  اعْل  ِ  وْلا  ث  م  یْثٍ  ک  ب   غ  عْج   أ 
ار   اتُهُ  اْ كُف   ب  هِیجُ  م   ثُ  ن  اهُ  ی  ر  ت  ا ف  ر   ف  كُونُ  ثُم    مُصأْ ا ي  ام  فِي  حُط  ِ   و  اب   الْآخِر  ذ  دِيد   ع  غْفِر     ش  م  ِ  مِن   و  ان   ا    رِتْو  ا  و  م   و 
اُ   ی  ا اْ ة  نْی    ا دُ 

اعُ  إِلا   ت   .اْ غُرُورِ  م 
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آن از کمال اقصی که  وسیلههبای است برای غرور و همراهی انسان تا حیات دنیا وسیله
 (.۱۷: ۱4۱۷هردد )طباطبایی، و معاد اوست غاف   مبداجهت 

يات  آيهان در تفسیر ( در کتاب الانس۱۷۳۱علامه طباطبایی ) مذکور بیشتر از اعتبار
حیات دنیا از امور خیا ی تشكی  شده است و انسان بعد از »فرمايد: برد و میبهره می

از مقصدی به  پردازد و دا ما  اش در دنیا میتمامیت خلقتش به تكمی  جهات زندهی
 کند،مید دنبال پندارکند و در این سیر تةصی  آن،ه را کمال میمقصد ديگر سیر می

ينت و  کمال پنداریو كن  که  دهدرا تشكی  می غیرهو  تفاخر وتكاثر او  هو و  عب و ز
در هنگام موت و وداع حیات دنیا  کردو را تةصی   آنها ذا وقتی که  ی اند و وهماموری 
 (.۱۷) «هرددمیبر وی هاهر  آنهاپوبی 

يفه  دارد:هونه بیان میاین( سراب بودن حیات دنیا را ۱۷۳۱علامه طباطبایی ) از آيه شر
ينت و غیره امور موهوم و سرابی هونه برداشت میاین شود که مقصود از  هو و  عب و ز

خیا ی است و همین دنیا بعینه در باطن امر و واق  عذاب و مغفرت و رتوان است و 
و ههور این جهات باطنی به ههور این حقیقت است که درجهات باطنی همگی باط  

 (. ۱4موهوم است )
است که خدا برای این دنیا  یبیفر ، ایدنحیات  ،ییطباطبابا توجه به فرمايش علامه 

هر این  .ردیبگفريب زندهی خود را پیش ببرد و حیات شك   اینقرار داده است تا انسان با  ا
هرفت و حیات انسان زندهی اجتماعی انسان شك  نمی بود،فريب را خداوند قرار نداده 

وْت  است: که در قرآن خداوند متعال نی  فرموده هونه. همانشدیممخت   ق  اْ م  ل  خ 
نُ  حْس  كُمْ أ  يُ  کُمْ أ  بْلُو  ا   ِ ی  ی  اْ ة  لا  و  م  خداوند مرگ و زندهی را خلق کرد تا بندهان خويش را   ع 

و مواع. کتب  ایانبمن از انذار دم (.۱دهند )ملس: انجام می یبهتربیازمايد که کدام عم  
برد و به باطن این فريب و به باطن این حقیقت پی می شودیما هی به باطن این فريب آشنا 

و به شودتا مشمول رتوان و مغفرت ا هی  هرددمیرسد و مشغول تلاش برای تةقق آن می
و ی کفار و معاند با شنیدن این حقایق باز بر عناد خود باقی  شود؛طریق هدايت رهسنار 
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و سیر طبیعی حیات خود را از  عب و  هو تا  نمودههمان وهمیات را دنبال  د،نمانیم
هاه می ۀ ةظسیر خود در  انيپادهند و در تفاخر و تكاثر ادامه می مرگ به پوبی این سیر آ

ای تشبیه کرده است که ( هم در تفسیر این آيه دنیا را به بازی کودکانه۱4۰۷مو وی ) شوند.
 .( 4۱۳) 1شداخروی خواهد  نعمدر نهايت باعث مةرومیت از بهشت و 
هويد کودکی شمرد و میزندهی انسان می ۀمرحلشی  بهایی این پنج مرحله را پنج 

شود و کمال بلوغ او به مشغول  هو می د،یرسهذرد و به بلوغ که انسان به  عب و بازی می
پردازد و بون به تفاخر می د،یرسبه کهو ت  یوقتهذرد و می تنجسشيآراو  کردننتيز 

: ۱۷۳۱ ،یی)طباطبا داردمال و اولاد همت خود را مصروف می کردنشتر یببه  سا خورده شد
طبیعی این مراح  از زندهی را خواهد هذراند  طور بهاین به این معنی است که انسان  (۱۸
صورت  در این بفهمد،مگر کسی که حقیقت این دنیا را  است؛او به این منوال  عتیطبو 

او سرهرم این بازی نخواهد شد و همت خود را صرف رسیدن به کمالات حقیقی مانند 
 رتوان و بهشت خواهد کرد.

در  شانيا است:شده  نییتب یروشنبه ایدن اتیح یدو رو   یر کلام حضرت علد
 گاهيبا آن رفتار کنند، جا یآنان که با راست یصدق برا یرا سرا ایا بلاغه دننهج ۱۷۱حكمت 

 رندیآنان که از آن توشه بره یبرا یاز ینیب یسرا رند،یکه از آن عبرت ه یکسان یبرا تیعاف
عنوان به ایدن نیهم،ن .کنندیم یمعرف رند،یپذکه از آن پند  یکسان یبرا رز و مة  اند

 یا ه یایاو  ۀخانتجارتو  یا ه یخدا، نمازهاه فرشتگان، مة  نزول وح مسجد دوستان
 ،یا هاز مظاهر خلقت  یادر نات خود مجموعه ایاسا ، دن نیشده است. بر ا فیتوص

از صن   یابلكه جلوه ستند،یمذموم ن خودیخودهم،ون کوه، دشت و بناهاست که به 
                                                                            

 کشندیخانه م یکشانشان سو شب       خوشند یودکان هربه که در باز ک .1
هه   از     دزد             طف  خرد یبرهنه وقت باز  شد  کفش برد و   قبا    نا
 خانه رود یکو سو  ندارد  رو                مددیاو شد ب یشب و باز  شد

 مرتعب  یرخت و هشت یداد باد                    عب ایانما ا دن یدیشن ین
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را  یو رتوان ا ه کرده یها تجارت معنوعرصه نیدر ا یا ه یای. او نديآیبه شمار م یا ه
 .شودینممةسوب  کار بيفر پست و  یا ه نشيعنوان آفر به ایدن نیبنابرا ؛اندکسب کرده
 ۀویشبلكه  ا،یدننه اص   قرار هرفته،نكوهش  دمور ديحد ۀسور ۷۰ يۀآدر    یو ن اتيآن،ه در روا

انسان را به غفلت و  تواندیبه مظاهر آن است که م یافراط یبستگو دل یویدن ستيز 
 بكشاند. بيفر 

هر در روايتی مانند این روايت  دنیا مانند ماری است که پوست زیبا و  : کاهماماما
همان  است،فريب نامیده شده  ۀلیوسدنیا  دارد.و ی در شكم خود سمی مهلس  دارد؛نرمی 

نهج ۱۱۱هم،نین در حكمت  و  (۳۹/۷۱۱: ۱4۰۷ ،ی)مجلس بودهحیات دنیا مورد نظر 
عاق  از آن  رود و سمت آن میجاه  از حقیقت دنیا به ايد:  انسانفرممیحضرت  ا بلاغه،

 است. ادنیمنظور حقیقت حیات يابد، در میو این فريب را  کندیمحذر 
 ر یدر تقد یاواژه ات،يروا ر یسا ۀنيبراسا  قر  اي استبند احتمال مطرح  اتيروا نیدر ا
 یبرااست.  ر یدر تقد صورت بالاسا هبهکلمه  نكهيا اي «ایدن اتیح»مانند  شود؛یمهرفته 

و  اتیهفت مقصود، مةبت به ح توانیم « یک   معصأص   ایا دن حب  » تينمونه، در روا
 ساز نهیزم عنوانبهکه  ایاز دن یبالاصا ه، نه آن بخش ایدن اتیح یعنياست؛  یویدن یزنده

  ید به ر یتفس یوهیش نیاست. ا یمعاص یاسا  و منش  همه شود،یم یآخرت تلق
 یخلقت و صن  ا ه مثابهبه ایدر  سان قرآن، دن رایبر قرآن است؛ ز  اتيروا ۀعرتترورت 

است  «ایدن اتیح»و غرور است،  بيفر  یهيما هآن، کهیشده است؛ درحا  یمعرف
 (.۷۰: دي)حد

 بيفر  یرا عام  اصل ایدن اتیبه ح یبستگدل ات،يروا نیا ر یاز مفسران در تفس یبرخ
نه خوب و نه بد، و نه حق  نفسهیاند که فکرده یمعرف یالهیوس ۀمثاببهرا  ایاند و دندانسته

با استناد به  ات،يالانسان و الاعتبار  ۀرسا در  ییو نه باط  است. در مقاب ، علامه طباطبا
 یبستگنه صرفا  دل داند؛یم وغرور بيفر را ناتا   ایدن اتیح قتِ یحق د،يحد ۀسور ۷۰ یهيآ

خود همانند سراب است  یوجود قتیحق در سطح ایدن شان،ياز منظر ا سان،نیبه آن. بد
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 ایدارد که دن یمفسران دهاهيبا د نیادیبن ینگاه تفاوت نیو ا اندازدیمکه انسان را به اشتباه 
. این حیات و زندهی کنندیم یتعام  انسان با آن تلق ۀنةوو تنها وابسته به  طرفیرا ب
هم در  هرفته،اعتباراتی که انسان برای نیازهای اجتماعی و فردی خود در نظر  ۀواسطبه

بايدها و نبايدها که همین مفاهیم اعتباری مورد  یۀناحتب  آن در زمینه شناخت و به
. دهند، غرور و فريب استشوند و بايدها و نبايدها را تشكی  میاراده واق  می خواست و 

: ۱4۱۰آمدی،  « )غرور حا   و سراب زا   …ا دنیا»تعبیری که در روايت آمده است که 
شود سراب در بیابان حرارتی است که آب ديده می ( همگی اشاره به این مطلب دارد.۷۰۱۷

شك  سعادت و به کندیمکه دنیا هم در ادرا  انسان فريب ايجاد  معنا استو این به این 
و این فريب در ادرا  باعث فريب انسان در  دهد.هايت او را فريب میو درن کندیمجلوه 

 .شودیمهم  هرايشات
يشه در واقعیت  هونهسراب یقتیحقحیات در واق   اهربه و ی  دارد؛است که ا بته ر

هون حیات توهمی در نگاه انسان هون بشر متفاوت است.  ۀاندازها بهآنهای هونا افراد هونا
این  براسا و  کندیممن اما براسا  نگاه قرآنی، نگاه خود به حیات را اصلاح دانسان م

 .کندیم ی یر برنامهو  یدهجهتزندهی خويش را  ،یاصلاحنگاه 
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 گیرینتیجه

مفاهیمی را کنار مفاهیم حقیقی و ثانی جع   دارد،علت نیازهایی که انسان در دنیا به
بلكه  ست؛ینعا م خارج و عا م نهن  هار آنالامنفلکه برخلاف آن مفاهیم  کندیم

انسان برای رف  نیازهای  شدنیاجتماعبا  عا م خیال و وهم فلسفی است. هاالامر آننفل
، علت اشتغال به انسان در دنیا به هیرد.تو ید این مفاهیم اعتباری و وهمی شدت می او

را با حقیقت اشتباه هرفته و عمر خود را  هونهسراباین امور  حقه،دنیا و دوری از معارف 
این   ةظه مرگ پوبیو در شامگاه عمر خويش در  کندیممصروف به رسیدن به این امور 

دنیا انسان را از اشتغال به اموری وهمی بر  قتیحقتوجه به  .کندیمحقایق را مشاهده 
 است،ن عا م سوی کمالات حقیقی خود که توجه معنويت و باطحذر داشته و او را به

 رهنمون خواهد ساخت.
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